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خوابیدن روی تخت موراکامی
درباره فیلم »ماشین مرا بران«؛
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»ماشین مرا بران« فیلمی از »ریوسوکی هاماگوچی« 
یک اثر تلخ به اندازه حقیقت، اما دوســت داشــتنی 
است. اولین پرسشی که در مواجهه با این فیلم برایم 
ایجاد شد آن اســت که، چرا با وجود آن که می دانم 
موراکامی نویسنده بزرگی است، اما همچنان داستان 
به داستان او را بزرگ تر می بینم؟ سؤال اساسی تر آن 
است که تا چه اندازه داستانی ژاپنی به خود مدیومی 
اجتماعی – جهانی گرفته اســت که در همه جوامع 
قطعاً اتفاق می افتد. این دو پرســش را در ادامه این 
یادداشت جواب خواهم داد، اما قبل از آن دوست دارم 
به سه فکت بزرگ فیلم اشــاره کنم. اول »در انتظار 
گودو – بکت«، دوم »دایی وانیا – چخوف« و ســوم 

»هاروکی موراکامی – فیمینیست«.
 ابزوردیک بکت و موراکامی

اندیشــه فیمینیست یک اندیشــه  در علوم 
انسانی است که به طور عمومی در تمامی داستان های 
موراکامی از »چوب نــوروژی« تا »کافکا در کرانه« و 
داستان های دیگرش می بینیم، مخصوصاً استفاده از 
استعاره گربه در داستان های او این اندیشه را بیشتر 
رواج داده است، اما به طور مشــخص در نمایشنامه 
بکت، »در انتظار گودو« خواننده با متنی فیمینستی 
روبه رو می شــود که جهان ابزوردیــک آن را روایت 
می کند. دلیل آن که در این یادداشت این موضوع را 
عنوان کردم این است که مسئله نویسنده فیلم نامه 
شناور بودن میان جهان موراکامی یا بکت نیست بلکه 
نزدیک شدن به جهانی آرمانی است که تنها به وسیله 

ابزوردیک می تواند روایت شــود. جهانی که عشق و 
خیانت و تساوی جنسی را شامل خواهد شد. از سویی 
دیگر در فیلم به نوعی با نمایشنامه »مرگ فروشنده« 
میلر نیز روبه رو می شــویم که بازگو کردن آن در این 
یادداشت اولویت نیست. بخشی از نمایشنامه چخوف 
در این فیلم نامه شنیده می شود که بیننده را برای یک 

خیانت، عادت یا بخشش بزرگ آماده می کند.
 معشوقه داستان گو

عنوان این یادداشت را »خوابیدن روی تخت 
موراکامی« انتخاب کردم؛ چــرا که فکر می کنم این 
داستان بزرگ ترین ادای دینی است که موراکامی به 
من زنانه شخصیت خود کرده است. همان طور که فیلم 
با یک رابطه شروع می شود و زن در حال تعریف کردن 
رویاهایی است که می خواهد روزی آن ها را بنویسید 
و با آقای کارگردان تشریک مساعی می کند، فیلم نامه 
نیز از جهان فیمینیست و دنیای جذابیت بهره می برد 
تا بیننده نفهمد چرا وقتی مرد از معشوقه خود برای 
مسافرت خداحافظی می کند، در آخرین لحظه با آمدن 
یک پیام سفر او لغو می شود و در هنگام بازگشتن به 
خانه او را با مردی در حال خیانت می بیند؛ خانه را ترک 
می کند؟ این چرا آغاز بی غیرتی نیست بلکه سرآغاز 
داستانی است که قصه ای را برایمان روایت می کند که 
تا به حال نمونه آن را نخوانده ایم. قصه ای که با خوانش 
فرهادی گونه از نمایشنامه »مرگ فروشنده« حتی به 
آن نزدیک هم نشدیم. منظور من از خوانش فرهادی 
گونه قسمتی از ایجاد ماجرا در فیلم نامه است که مدام 
دنبال ایجاد چرایی بعدی است و نه این که به دنبال 
چگونگی آن چرایی ابتدایی ایجاد شده باشد. به همین 

دلیل من شاهکار فیلم نامه نویسی را در این فیلم دیدم. 
این که ما در ادامه داســتان »ماشین مرا بران« دقیقاً 
چگونگی ایجاد آن چرایــی را می فهمیم و البته فکر 
می کنم مدیون موراکامی و داستان بی نقصش باشیم. 
موراکامی مردانه زندگی می کند، اما زنانه می نویسد. او 
از جذابیت زنانه در داستان هایش استفاده می کند و بی 
آن که خواننده متوجه شود داستان ها نیاز به در آغوش 
کشیدن یک زن را در او افزایش می دهند. هاماگوچی 
قلاب داستان رو به درستی پیدا کرده است. معشوقه ای 

که در تخت خواب، داستان می بافد.
 نیاز به بقا

از سویی دیگر رفتار آن دو با هر یک به گونه ای 
است که بیننده شاید متوجه قدمت زندگی آن ها نشود 
مخصوصاً وقتی بعد از نمایش معشوقه مرد را، زن شما 
خطاب می کنند. او از دوستش می خواهد تا این گونه 
نگوید. موراکامی و البته فیلم نامه نویس حواسش به 
کلماتی که استفاده می کند جمع است. او می داند که 
در عالم برابری چیزی به عنوان زن شــما و مرد شما 

وجود ندارد حتی همسری نیز در نهایت به یک اندیشه 
جاهلانه ختم خواهد شد. این در حالی است که وقتی 
نیم ساعت از فیلم گذشته ما می فهمیم که آن ها بچه ای 
داشتند که از دســتش داده اند. و بعد رابطه ای شکل 
می گیرد که بسیار شبیه به خیانتی است که در ابتدای 
فیلم دیده شده است. بعد معشوقه را می بینیم که در 
حین رابطه داستانی تعریف می کند که در عین بی سر 
و ته بودن به اتمسفر خیلی می خورد. هیچ کدام این ها 
نیاز به بقا را برای بیننده آشکار نمی کند بلکه پیرنگ 
فرعی را وارد فیلم نامه کرده که خــود می تواند یک 
پیرنگ اصلی باشد. در واقع شاید بحران ایجاد شده هم 
اخلاقی و هم برای فرار از بحران ابتدایی باشد، اما در 
ادامه می بینیم که هر دو بحران به یک مسیر می رسند.

 هویت
خاصیت موراکامی پویایــی و در کنار جامعه 
زیستن است. در واقع مســئله ای که موراکامی را به 
یک اندیشــمند بزرگ تبدیل می کند آن است که به 
جای رؤیاپردازی های عجیب غریب داستان هایی را 

سر هم می کند که قطعاً در زندگی اگر برای خواننده 
روی نداده برای همسایه خواننده روی داده است. این 
مدیوم در قالب جهانی – اجتماعی از اهمیت زیادی 

برخوردار است. 
به عنوان مثــال او وقتی »چوب نوروژی« را نوشــت 
آن قدر از نظر اجتماعی مــورد محبت قرار گرفت که 
مجبور شــد برای چند وقتی ژاپن را ترک کند. همه 
داســتان های موراکامی این گونه اند. داســتان هایی 
که حقیقت را به تلخی هرچه تمام تر چشیده اند، اما 
با اضافه شــدن جذابیت زنانه به آن ها برای خواننده 
شیرین می شوند )منظور اندیشه و هویت زنانه است(. 
»ماشــین مرا بران« اثری فاخــر در همه زمینه های 
ســینمایی اســت اثری که از دکوپاژ، مخصوصاً در 
هنگامی که مرد شــاهد خیانت معشوقه خود است و 
ما زاویه دوربین را به گونه ای می بینم که گویی او خود 
را در آینه می بیند، بازی بازیگران و میزان سن هویتی 
ژاپنی ساخته که در عین حال در مدیوم جهانی دوست 

داشتنی و باورپذیر است.
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تغییرپایان بندی »باشگاه مشت زنی« 
!»Tencent« درسامانه نمایش

خودسری های چین دادِ 
طرفداران آقای فینچر را درآورد
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 رویارویی دو غول بزرگ اقتصاد و سیاست یعنی 
آمریکا و روس هــر روز ابعاد تــازه ای می یابد. از 
رزمایش ها و شاخ و شانه کشیدن های نظامی بگیر 
تا یارگیری های پشت پرده در خاورمیانه. حالا هم 
این داستان به سینماها و فیلم ها کشیده شد. البته 
چین مدتهاست با زیرپا گذاشتن قانون کپی رایت 
در ابعاد بسیار وسیع فیلم های هالیوودی را اکران 
می کند ولی مارکت هالیوود هم نمی تواند از بازار 
عظیم مخاطبان به راحتی بگذرد. تغییر پایان بندی 
فیلم سینمایی »باشگاه مشت زنی« ساخته »دیوید 
فینچر« در کشور چین با خشــم طرفداران این 
فیلم ســینمایی همراه شــد. طرفداران فیلم در 
چین در آخر هفته متوجه شــدند که نسخه ای از 
فیلم »باشگاه مشــت زنی« با بازی »برد پیت« و 
»ادوارد نورتون« که به تازگی در ســامانه نمایش 
آنلاین »Tencent« در دسترس قرار گرفت تغییر 
پیدا کرده تا پیام آنارشیستی و ضد سرمایه داری 
این فیلم که آن را بــه یک موفقیت جهانی تبدیل 
کرد، حذف شــود. در صحنه های پایانی نســخه 
اصلی فیلم، شــخصیت »ادوارد نورتون« )راوی( 
همزاد خیالی خود »تایلــر داردن« با بازی »برد 
پیــت« را از بین می برد و ســپس انفجار چندین 
ساختمان را تماشا می کند که نشان می دهد نقشه 
شخصیت او برای نابود کردن تمدن مدرن در حال 
انجام است اما نسخه دستکاری شده این فیلم در 
چین کاملًا متفاوت اســت. در نسخه چینی راوی 
باز هم »داردن« را می کشــد، امــا صحنه انفجار 
ساختمان با یک صفحه سیاه و یک پیام جایگزین 
می شــود: »پلیس به ســرعت کل نقشه را کشف 
و همه جنایتکاران را دســتگیر کرد و با موفقیت 
مانع از انفجار بمب شد.پایان بندی جدید این فیلم 
که در آن دولت پیروز می شــود، خشم بسیاری از 
تماشاگران چینی را برانگیخته چرا که بسیاری از 
آن ها پیش از این نسخه های اصلی فیلم را با دانلود 

غیرقانونی و بدون سانسور تماشا کرده بودند.
اســتودیوهای هالیوودی برای این که آثارشان به 
بازار بزرگ مخاطبان چینی برسد معمولاً با ایجاد 
تغییراتی به میل مقامات چینی در فیلم هایشان 
موافقت می کنند. در سال ۲۰۱۹ نیز صحنه های 
زیادی از فیلم »راپســودی بوهمــی« که درباره 
زندگی »فردی مرکوری« خواننده معروف بود برای 

اکران در سینمای چین حذف شد.
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»پسر آبی پوش« پس از ۱۰۰ سال نمایش داده می شودیک کارگردانِ ایرانی، خواستار حذف نام اش از تیتراژِ فیلم شد
کافه سینما: امیر پورکیان از ساخت فیلم سینمایی »آینده« اعلام برائت کرد. فیلمی که اعلام شده بعد از سه سال بلاتکلیفی، از 
۲۳ بهمن ماه جاری روی پرده خواهد رفت. امیرپورکیان کارگردان فیلم »آینده« از مراجع رسمی حذف نام خود در تیتراژ و تمام 
موارد تبلیغاتی را خواستار شده است. کارگردان فیلم به دلیل عدم رعایت حقوق معنوی، انصرافش از قید نام خود در فیلم را در 

صفحه شخصی اش نیز اعلام کرده است. 
پورکیان قرار است به زودی طی بیانیه ای به کانون کارگردانان درباره علت این اقدام، شفاف سازی کند. یادآور می شود پانته آ بهرام، 
کامبیز دیرباز، امیر جعفری، نیما شعبان نژاد، شهرام قائدی، علی استادی، شیرین یزدان بخش، لادن ژاوه وند، سوگل نوروزی و با 

حضور بهاره افشاری در فیلم »آینده« به ایفای نقش پرداخته اند.

باشگاه خبرنگاران جوان: تابلو نقاشی مشهور »پسر آبی پوش« پس از گذشت ۱۰۰ سال برای نخستین بار در لندن به نمایش 
گذاشته می شود. تابلو نقاشی قرن هجدهمی »پسر آبی پوش« اثر »توماس گینزبرا« نقاش نامدار انگلیسی در هفته جاری پس از 
گذشت ۱۰۰ سال از اینکه از بریتانیا به ایالات متحده آمریکا منتقل شد، برای نخستین بار در گالری ملی لندن به نمایش گذاشته 
می شود. این تابلو نقاشی که یک پسر کوچک را به تصویر می کشد، به عنوان بخشی از نمایشگاهی که از روز سه شنبه آغاز به کار 
می کند به نمایش گذاشته خواهد شــد. مدیر گالری ملی لندن درباره برگزاری این نمایشگاه بیان کرد: »پسر آبی پوش را فقط 

یکی از مشهورترین آثار »گینزبرا« نمی توان در نظر گرفت بلکه به نظر من این نقاشی یکی از مشهورترین آثار هنر بریتانیاست.«

مسئله ای که موراکامی را به یک 
اندیشمند بزرگ تبدیل می کند آن 
است که به جای رؤیاپردازی های 

عجیب غریب داستان هایی را سر هم 
می کند که قطعاً در زندگی اگر برای 

خواننده روی نداده برای همسایه 
خواننده روی داده است 


